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داشته‌باشــد،‌ نبایــد حافظه‌اش 
قــد بدهــد کــه 57 ســال قبــل 
دریکــی از خانه‌هــای معمولــی 
آنجا نــوزاد پســری، جیغ زنــان به 
دنیا آمد که پــدرش راننده بود و 
کــه  داشــت  مهربــان  مــادری 
زیرســایه محبت آنها قد کشــید 
و بــه مدرســه رفت،که بچه درســخوانی شــد و در ســرش 

هزارجور آرزو داشت.
دنیــا دارد برمــدار معمولــی‌اش می‌چرخــد و محمــد، 
سرمســت شــور جوانی در محله نازی‌آباد زندگی می‌کند. 
او بــا رفقایــش مشــغول اســت و می‌گویــد و می‌خنــدد 
و قــد می‌کشــد. همــه باهــم رســیده‌اند بــه ســال چهــارم 
دبیرستان به ایســتگاه آخر تحصیل که یک‌قدمی دیپلم 
اســت. شــهر امــا شــلوغ اســت، تهــران ملتهــب اســت، 
نازی‌آباد دارد می‌جوشد، زمزمه‌های نخواستن حکومت 
در پستوها شنیده می‌شــود و دانش آموزان دبیرستانی 

گوش تیز کرده‌اند.
گوش محمد تیز اســت، او انقلابِ نوار کاســت را می‌پاید 
و دربــاره روحانیــت می‌خوانــد. او گیــج اســت، میــان 
شــیوه‌های حکومت نمی‌داند کدام را می‌خواهد، ســبک 
و سنگین می‌کند، به حرف گروهک‌ها فکر می‌کند، اصلا 

عضو یکی از همان‌ها می‌شود که علیه انقلاب بودند.
محمــد در روزهای پرشــور انقــاب 57 در محلــه نازی‌آباد 
کــه تــب انقــاب آن را نیــز برداشــته‌بود،‌ یــک ضدانقــاب 
دوآتشــه بود. یــاران انقلاب امــا بــوی محمــد و یارانش را 
حس کردند. او دســتگیر شــد،‌ بردندش بــه اوین، جایی 
کــه سردســته گروهک‌هــا هــم بودنــد. او می‌توانســت 
اعترافــات آنهــا را بشــنود و نقشــه رابطه‌شــان بــا بیگانــه 
بــرای ضربــه بــه ایــران را ببینــد. او توانســت بــه خــودش 
فریب‌خــورده لقب بدهد، کســی کــه گولش زده‌انــد که با 
احساسات جوانی‌اش بازی کرده‌اند و راه غلط را نشانش 

داده‌اند.
محمــد توبــه کــرد و آزاد شــد و بــا ســری بلنــد دوبــاره بــه 
نازی‌آبــاد برگشــت. حــال او در نازی‌آبــاد خــوب بــود در 
غ  ، او فــار کوچه‌پس‌کوچه‌هــای ایــن زادگاه جنــوب شــهر
نفس می‌کشید اما ســیگار آمده‌بود گوشــه لبش و او با 
این سیگار ژســت روشــنفکری‌اش  را نمایش می‌داد. او 
، دروازه اعتیاد است ولی ندانسته از  نشنیده‌بود ســیگار
این دروازه گذشت تا از پســرکی فریب‌خورده سیاسی به 
جوانکی افیونی تبدیل شود و به‌جایی برسد که نازی‌آباد 

آن‌قدر برایش تنگ شود که جای ماندن نداشته ‌باشد.

ح آوارگی  شر
می‌گویــد مغــرور بــودم و کله‌ام بــاد داشــت. می‌گویــد فکر 
می‌کردم عقــل کل هســتم و چنــد پــک ســیگار جذاب‌ترم 
می‌کند. می‌گوید وقتی اولین بار حشیش را تعارفم کردند 

با همان دماغ پرباد گفتم، می‌کشــم و طوری ام نمی‌شــود. 
او یادش نیســت اولین بار ایســتگاه پل پیچ بود یا پشت 
ســینما شــرق یا زمین‌های محله پلیس یا حتــی روبه روی 
آپارتمان‌هــای بانــک رهنــی، ولــی مطمئــن اســت اولیــن 

حشیش را در جمع دوستانش در نازی‌آباد دود کرد.
بــه آینــه کــه نــگاه کرده‌بــود، خــودش را زیبــا و ســالم 
دیده‌بود، پس به حشــیش پوزخندی زده‌بود و رفته ‌بود 
دنبال تریــاک، بعد شــیره، بعــد هروئیــن، بعد هــر چه که 
به بازار می‌آمد،‌ کراک باشــد یا شیشــه. سال‌ها پشت‌هم 
گذشــته‌بود و بنــگ و تریــاک جــای خــودش را داده‌بــود 
بــه مخدرهــای صنعتی، بــه آنها کــه کلــه را پــوک می‌کند و 
مثل خــوره تــن را از درون می‌خــورد. محمد باکــش نبود، 
ســرخوش بــود از این‌کــه مــواد می‌کشــید دلــش غنــج 

می‌رفت و با هرچه دودجات بود، زندگی می‌کرد.
با این‌که منگ و نشــئه بود یادش مانده یکی از شــب‌ها 
که تا جا داشــت کشــیده‌بود، کلیــد را در قفل خانه‌شــان 
لــول،  لــول   ، در بیــرون  همان‌جــا  ولــی  چرخانده‌بــود 
سرخوش و سرمســت افتاده‌بود و انگار که تشکی پهن 

است، خودش را انداخته‌بود و رفته‌بود به عالم خواب.
  محمد سرکوچه‌شان هم خوابیده، دم در مسجد محل 
هم خوابیده، جلــوی در خانه همســایه‌ها هــم خوابیده، 
هر جــا کــه دســتش رســیده ولــو شــده و مــواد کشــیده. 
او عاشــق شــده‌بود، عاشــق فناشــدن، شــیفته رخــوت، 
دلباخته خرید و فــروش مواد، واله این کــه دیگران را هم 

بکشد به منجلابی که خودش هست.
محمــد می‌گویــد دنبــال جنــس خالــص بــودم کــه هــر از 
گاهــی پاشــنه ورمی‌کشــیدم بــه ســمت کرمــان و زابــل و 
بیرجند و شهرهای شــرقی که جنس ناب داشــتند. او در 
کرمــان مقــداری تریــاک را آب‌بنــدی کــرده و قــورت داده و 
راه افتاده‌بــود به ســمت تهــران،‌ ولــی لو رفــت، چطورش 

را نمی‌داند. 
 جــوان گیرافتــاده بــا مــواد را بردنــد بــه زنــدان کرمــان و

دو ســال و نیــم آب خنکــش دادنــد. از زنــدان کــه آزادش 
کردنــد اما او این‌بار بوکشــان بــرای مواد، رفــت زابل و پی 
در پــی در مرزهــای شــرقی ایــران، روی لبــه خاوری نقشــه 

ایران پی مواد اصل گشت. 
حــالا او از نازی‌آبــاد بریــده و همــه خاطــرات را آنجــا رهــا 
کرده‌بــود و تــار و پودهایی کــه او را بــه آنجا وصــل می‌کرد 
دانــه دانــه بریده‌بود. محمــدِ بی‌ریشــه حالا عازم مشــهد 
بود جایی که به قول خودش از پوســته آدم در آمده و در 

پوسته حیوانی درنده فرورفته‌بود. 

 ایستگاه آخر
مــادرش گفته‌بــود آبــروی ایــل و تبارمــان را بــرده‌ای، 
شــده‌ای،  ســرکوفتمان  مایــه  گفته‌بــود  خواهــرش 
همســایه‌ها چپ‌چپ نگاهــش کرده‌بودنــد و محمد که 
طاقت شــنیدن و دیــدن ایــن چیزهــا را نداشــت، هویت 
جفت‌شــده‌اش بــا مــواد را برداشــت و رفــت مشــهد. او 

خودش را بازهم در آیینه نگاه کــرده و گفته‌بود که خوب 
و قشــنگی، بعــد دســتی بــه موهایــش کشــیده‌بود و در 

خیابان‌های شهر گشته‌بود. 
امــا امــان از آن گنبــد طــا، امــان از آن تلالــو جادویــی، آن 
خورشــید ثانــی کــه شــب و روز مشــهد را روشــن می‌کنــد 
کنــد. محمــد  و محمــد خجالــت می‌کشــید نگاهــش 
می‌گویــد آن وقت‌هــا دور و بــر حــرم پیدایــم نمی‌شــد و از 
جایی رفت و آمــد می‌کردم که بــه گنبد و گلدســته‌ها دید 
نداشته‌باشــد، با خودم می گفتم من کجــا و صاحب این 

دم و دستگاه کجا. 
پاتوقش شــده‌بود پنــج‌راه پاییــن خیابان،‌ محلــه بیتوته 
، از دزد گرفتــه تــا معتــاد، می‌گویــد مثــل  آدم‌هــای ناجــور
شوش و مولوی و بازار سید اسماعیل خودمان که همه 

چیز از نوع خلافش در آنها پیدا می‌شود. 
در پنــج‌راه بــه محمــد می‌گفتنــد تهرونــی و ایــن تهرونــی 
همه کارهــای بــد را در یک شــبانه‌روز انجام مــی‌داد. مواد 
می‌فروخــت، اگــر نداشــت می‌دزدیــد، اگــر مــواد دزدی 
پیــدا نمی‌کــرد می‌افتــاد بــه گدایــی و دروغ کــه مســافرم 
و توشــه گــم کــرده، اگر بــا ایــن هم بــه نتیجــه نمی‌رســید 
منتظــر خوابیــدن زائــران در حوالــی حــرم می‌شــد و می‌زد 
به جیب و کیف‌شــان. محمد نمی‌داند بابت آن ســال‌ها 
مدیــون چند نفر شــده، نمی‌دانــد وقتی از فرط گرســنگی 
به ته‌مانــده غــذای مــردم در رســتوران‌ها هجوم مــی‌آورد 
و بازهــم بــا شــکم گرســنه نــان می‌دزدیــد حــق چنــد نفــر 

می‌افتاد به گردنش. 
او می‌گویــد آن وقت‌هــا رحــم نداشــتم، شــده‌بودم یــک 
حیــوان درنــده کــه بــه کســی جــز خــودش فکــر نمی‌کرد. 
محمد سال‌های آخر دهه80 در منجلاب غوطه می‌خورد 

و بدش نمی‌آمد که باز هم غوطه بخورد. 

 اینجا پناه من است 
رضــا دوســت جان‌جانــی محمــد بــود. از اقبــال بلندش، 
شــاید هم از بداقبالی، درآمد ثابت ماهانه‌ای داشــت که 
معتــاد ماندنــش را تضمیــن می‌کــرد. این درآمد، پشــت 
محمد را هم گرم می‌کــرد و در حالی که رضا مواد می‌خرید 
ج  و به جان محمــد می‌ریخت، محمد هــم معرفت به خر
مــی‌داد و مــواد رضــا را نگه‌می‌داشــت تــا اگــر کســی گیــر 

می‌افتد خودش باشد نه رضا.
رضــا امــا عمــر اعتیــادش آنقــدر طولانــی شــده‌بود کــه 
اثراتش از پاهــای او زده‌بــود بیرون و به شــکل زخم‌های 
چرکیــن ظاهــر بــود. محمــد می‌گویــد رضــا همیشــه از پا 
درد می‌نالیــد چــون مــواد رگ و پــی‌اش را پکانده‌بــود. 
خــدا می‌دانــد محمــد چقــدر روی ایــن زخم‌هــا بتادیــن 
ریخته‌بــود، چقــدر بــا بانــد آنهــا را پوشــانده‌بود و چنــد 
تــا کپســول پنی‌ســیلین بــاز کــرده و روی عفونت‌هــا 
کدامشــان هیــچ  می‌گویــد  محمــد   پاشــیده‌بود. 

افاقه نکرد. 
این دو دوســت جــان جانــی، در یکــی از روزهای ســال 91 

چند روزی از هــم بی‌خبر شــدند اما در روز موعــود، روزی 
که آن حادثه بزرگ ، آن تکانه عظیم و آن جوشش درونی 

باید اتفاق می‌افتاد، دوباره رو به روی هم ایستادند.
محمــد خواســته‌بود بســاط دود و دم پهن کنــد ولی رضا 
گفته‌بود نه، محمد پرســیده‌بود چرا و رضا با چشــم‌های 
پراشــک گفته‌بــود دیگــر نمی‌کشــم. محمــد پوزخنــدی 
زده‌بــود و تشــخیص داده‌بود که ایــن حرف‌هــا از خماری 
، رو بــه روی آن  اســت ولی رضا خیره‌بــه گنبــد طلای شــهر
، پاچه‌هایــش را بــالا زده‌بــود و  گلدســته‌های روح نــواز
زخم‌هــا را نشــان محمــد داده‌بــود. محمــد بــه پاهــا نگاه 
کرده‌بــود، زخمــی ندیده‌بــود، بــه پاهــا دســت مالیده‌بود 
و فقــط پوســتی خشــک مثــل خــاک تــرک خــورده بیابــان 
یافته‌بــود. او گیج بود و رضــا گریه‌کنان در حالــی که قربان 
و صدقه امام هشــتم می‌رفت، از خواب چند شب پیش 
، ســوار بــر اســب از او  گفته‌بــود کــه مردی بــا عمامه ســبز
خواسته‌اســت روی پاهایــش بلنــد شــود. رضــا گفته‌بود 
پاهایــش زخــم اســت و نمی‌تواند، ولــی آن مــرد گفته‌بود  
می‌تواند و باید بلند شــود و رضا بلند شده و روی پاهایی 

که دیگر درد نداشت، ایستاده‌بود. 
پلک‌هــای رضا کــه از هیبــت این خــواب باز شــد، پاچه‌ها 
را بــالا زد و دنبــال زخم‌هــا گشــت، زخم‌هــا نبودنــد و او به 
ســکه‌ای در خــواب فکــر می‌کــرد کــه رویــش نوشــته‌بود 

السلطان علی‌بن موسی‌الرضا. 
محمــد بــه اینجــا کــه می‌رســد بغــض می‌کنــد و قربــان و 
صدقــه امــام رضــا مــی‌رود و دوبــاره برمی‌گــردد بــه آن روز 
مقدس ســال 91 که بعد از ســال‌ها جــرات کــرد و به گنبد 
طــای مشــهد و بــارگاه امــام رئــوف نــگاه کــرد. نگاهــش 
که بــه گنبــد گــره خــورد، بغضــش ترکیــد و از تــه قلبش از 
ســلطان خواســت فلاکت او را هم مثل فلاکت رضا تمام 

کند. 
دو ســه روز بعد جوانی، ســراغ محمد واله و شــیدای پنج 
راه پاییــن خیابــان آمــد و گفــت می‌خواهــد ترکــش دهد، 
محمــدی را کــه منتظــر همین بــود، محمــدی را که با ســر 
می‌دویــد نــه بــا پــا، محمــدی کــه می‌گویــد از عنایــت امام 
هشــتم در کمپی که صاحبش مرد مهربانی بــود، بی درد 
خمــاری و رنــج، ســموم تلبنار شــده بدنــش را دفــع کرد و 

روحش را با جلسات روحانی صیقل داد. 
محمــد نصرتــی حــالا آرام گرفته‌اســت، او هشــت ســال 
است بی مواد، بی خلاف، بی زیر و رو کشیدن برای خدا و 
خلق خدا زندگی می‌کند و یاور کســانی اســت که در شــهر 
مشهد در دام اعتیاد دســت و پا می‌زنند. او می‌گوید من 
به این شــهر دِین دارم، او می‌گوید من به آقای این شــهر 
مدیونم و روزی نیســت که با ســری بلند به حرمش نروم 

و نگویم دمت گرم آقا. 
محمد خــواب امام رضــا را هم می‌بینــد، تاییــد می‌کند که 
می‌بیند ولی لب بــه هم می‌دوزد و چیــزی از این خواب‌ها 
نمی‌گویــد. او می‌خواهد ایــن خواب‌هــای دونفــره را برای 

خودش ، فقط برای محمد نصرتی نگه دارد. 

مقابله دین‌مدار
با مشکلات 

ــا و ســخــتــی‌هــا اجــــزای  ــ ــواری‌هـ ــ  دشـ
جــدایــی‌نــاپــذیــر زنـــدگـــی هــســتــنــد و ما 
به‌عنوان انسان همه روزه با این شدائد 
مــواجــه هستیم .انــســان‌هــا معمولا در 
ــا هــیــجــانــات مــنــفــی  تجربه  ــواری‌هــ دشــ
ــی از ایـــن  ــ ــاص ــ ــنـــد و بـــــــرای خ ــنـ مـــی‌کـ
ــه منظور  ــا ب احــســاســات نــاخــوشــایــنــد ی
بـــــرون‌رفـــــت از بـــحـــران‌هـــا دســـــت بــه 
تــاش‌هــایــی مــی‌زنــنــد کــه ممکن است 
ــا مــعــطــوف به  ــه مــســالــه  یـ مــعــطــوف بـ

هیجان باشد. 
اگـــر فـــرد مــهــارت حــل مساله را داشته 
ــم آن اســتــفــاده  ــاشــد و از روش ســال ب
کند بــرایــش نجات‌بخش خــواهــد بود 
امــا اگــر بــه چنین مهارتی مجهز نباشد 
در احــســاســات غــرق شــده و مــایــوس و 

ناخشنود می‌شود . 
ــبـــارت دیــگــر چــنــانــچــه شــخــص با  بـــه عـ
مــهــارت‌هــای مقابله موثر هیجان‌مدار 
آشــنــا نــبــاشــد ممکن اســـت رفــتــارهــای 
مــقــابــلــه‌ای هــیــجــان‌مــدار نــاســالــم مثل 
ــا،  ــ ــ ، داروه ــه مـــواد‌مـــخـــدر ــردن بـ ــ پـــنـــاه بـ
تفریحات‌ناسالم مثل قمار و . ..را برای 
کاهش تنش درونی انتخاب کند یا حتی 
دست به رفتارهای خود تخریبگر مثل 
ــن رفــتــارهــا در  خــود‌زنــی بــزنــد کــه البته ای
کوتاه‌مدت ممکن است وی را آرام کند 
اما در طولانی‌مدت مشکل را پیچیده‌تر 

می‌سازد .
انــتــخــاب راه‌هــــای مقابله هــیــجــان‌مــدار 
سالم مثل ورزش کـــردن، پرداختن به 
، بیان احساسات و درد‌دل کــردن  هنر
ــا، نیایش و  بــا یــک دوســــت، تــوکــل، دعـ
ذکرعلاوه بر این‌که به افزایش ظرفیت 
ــرد کــمــک می‌کند  ــی و تــــــاب‌آوری فـ ــ روانـ
همچنین بـــه وی فــرصــت مـــی‌دهـــد تا 
به‌موقع و به دور از غلیان هیجانات برای 
مشکل خــود راهــی پیدا کند و بحران را 

مدیریت کند .
ــر جـــامـــعـــه‌ای مـــطـــابـــق بــا  افـــــــراد در هــ
فرهنگ و اعــتــقــادات رایـــج و همچنین 
دیدگاه خود نسبت به ماهیت انسان 
و جهان‌هستی رفــتــارهــای مقابله‌ای را 
انتخاب می‌کنند. لذا در جامعه اسلامی 
انتظار می‌رود یکی از مقابله‌های انتخابی 
افـــراد در مــواجــهــه بــا سختی‌ها مقابله 
دیــن‌مــدار و معنا‌گرا باشد .مطالعات‌، 
نــقــش مــعــنــویــت و مــعــنــا‌گــرایــی ‌را در 
سلامت روان و بهزیستی روان‌شناختی 

افراد‌ تایید کرده اند .
مــعــنــا‌گــرایــی یــعــنــی ایـــن‌کـــه بــــرای رنــج 
کشیدن‌، شکست خــوردن  و دردهای 
ــر زنــــدگــــی مــعــنــایــی  ــذیـ ــاپـ ــاب‌نـ ــنـ ــتـ اجـ
ارزشمند پیدا کنیم. توکل و توسل به 
قــدرت‌الــهــی و مــعــنــوی هــمــچــون ائمه 
مــعــصــومــیــن)ع(و نـــذرهـــای مــذهــبــی و 
برپا داشــتــن مناسک ومــراســم خاص 
ــه  ــیـ ــویـــت روحـ ــقـ ــور تـ ــظـ ــنـ ــــی بــــه مـ ــن ــ دی
امــیــدواری‌ در شــرایــط سخت‌، در واقــع 
ــا مــنــبــع قـــدرت  ــیـــب‌دیـــده را بـ ــرد آسـ فــ
درونـــی خــود کــه بخش الهی وجــودش 
اســت متصل می‌کند و بــه وی قــدرت 
ایستادگی در برابر مشکلات را می‌دهد.

 داشتن باورهای دینی‌ و جهان‌بینی الهی 
از قبیل اعتقاد به صبر جمیل‌، حکمت 
ــش الـــهـــی‌، رابــطــه  ــ ــای ــ ــتـــا و آزم خـــــدا، ابـ
شکرگزاری و فزونی‌نعمت، باور داشتن 
به عبارات الهام گرفته از قــرآن همچون 
»الا به ذکر‌ا... تطمئن‌القلوب «‌، »الیس‌ا... 
بکاف عبده « که تبدیل به ذکــر افــراد در 
دشواری‌ها می‌شود دیدگاه فرد را نسبت 
به سختی‌ها و مصیبت‌ها و مشکلات 

زندگی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

حق با 
شماست 

info@jamejamdaily.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

#اینترنت- ضعیف
اکرامی از تهران:

 اینترنــت اپراتورهــای همــراه بســیار 
ضعیــف اســت و بیشــتر اوقــات دچار 
قطعــی می‌شــود. بــا وجــود دریافــت 
از  اپراتورهــا  ایــن  یــاد  ز هزینه‌هــای 
مشــترکان، ولی کیفیت خدمات‌دهی 

همچنان پایین است.

#پل- هوایی
صالحی از تهران:

از شــهرداری منطقــه 4 شــهر تهــران 
بــه  نســبت  می‌شــود  درخواســت 
دولایــن کــردن پــل هوایــی خیابــان 
سراج که باعث رفع ترافیک و تصادف 

می‌شود اقدام کند.

#لامپ- کم -مصرف
حاتمی از سمنان: 

قیمــت لامپ هــای کم مصرف بســیار 
گــران اســت و خریــد ایــن لامپ‌هــا 
بــرای شــهروندان بــه صرفــه نیســت. 
چرا تلاشــی بــرای تعدیــل قیمــت این 

لامپ‌ها نمی‌شود؟

#کارت- ملی
قاسمی  از تهران:

چــرا دولــت فکــری بــه حــال تحویــل 
نمی‌کنــد؟  شــهروندان  ملــی  کارت 
کــه  اســت  ســال  یــک  از  بیــش 
متقاضیــان منتظر دریافــت این کارت 

هستند.

#آب- گرفتگی- خیابان
دهقان‌منش از تهران:

 آب‌گرفتگــی شــدید بــا بــارش بــاران 
در انتهــای اتوبــان بســیج نرســیده 
بــه پل‌کلاهــدوز همیشــگی شــده و 
اقدامی بابت رفع ایــن معضل صورت 

نگرفته است.

#کرونا- جریمه
میثاقی از تهران: 

بــا کاهــش ابتــای بیمــاران بــه کرونــا 
احتمال رعایــت نشــدن پروتکل‌های 
بهداشــتی توســط مــردم وجــود دارد.
امیــدوارم بــا اجــرای قوانیــن و جرایــم 
از  کــه  افــرادی  جلــوی  ســنگین، 
دستورات بهداشــتی تخطی می‌کنند، 

گرفته شود.

#آسفالت- استقلال
فلاحتی از تهران:

آســفالت چهارراه اســتقلال تــا بزرگراه 
امام‌علی )ع( بســیار خراب است و نیاز 
به ترمیم و روکش دارد. لطفا رسیدگی 

شود.

#بیمارستان _ دیالیز
مومنی از تهران:

بخش دیالیز بیمارستان هاشمی‌نژاد 
مشــکلات متعــددی دارد؛ از جملــه 
این‌کــه تجهیزات آن بســیار فرســوده 
بســیار  دیالیــز  تخت‌هــای  و  اســت 
بیمــاران  اذیــت  و موجــب  ناراحــت 
دیالیــز  بخــش  مســؤول  می‌شــود. 
می‌‌گویــد علــت ایــن مشــکلات نبــود 
بودجه است،  چرا وزارت بهداشت به 

این بیمارستان توجه نمی‌کند.

 شیر پیر فارغان 
در مسیر خلیج‌فارس 

دمت گرم آقا
 درباره مردی که 33 سال تسلیم مواد مخدر  و انواع خلاف بود
ولی با گوشه چشم امام رضا )ع(  8 سال است از زندگی پاک لذت می‌برد
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